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 روایی اشعار مولوی در متون خواجگان نقشبندیه 

 
 دکتر مریم حسینی  

 

 
Abstract. Rumi’s poems after him have had a great circulation among Sufi mystics and writers, but what is noteworthy 

is that some of the most important and prominent Sufi masters of the eighth and ninth centuries H., namely the 

followers of the Khwājegān and later of the Naqshbandiyya, paid great attention to Rumi’s poems in both their treatises 

and books and they would use Rumi’s poems in samā‘ ceremonies. Not only the founder Bahā’ al-Din Naqshband but 

also his followers such as Khwāje ‘Alā’ al-Din ‘Aṭṭār, Khwāje Moḥammad Pārsā, Ya‘qub Charkhi, and ‘Abd al-

Raḥmān Jāmi have particularly referred to Rumi’s poetry and have used his poetry in their own works and written a 

commentary to some of Rumi’s poems. For example Ya‘qub Charkhi and ‘Abd al-Raḥmān Jāmi both wrote a 

commentary of ney-nāme. Aḥmad Kāsāni has used Rumi’s poems in the samā‘ gatherings and invoked Rumi’s poetry 

in many treatises he wrote. Interestingly, these masters have found verses from Rumi in which the poet allegedly 

referred to the naqshbandi and they also invoked those poems to gain legitimacy and attract their 

disciples.                                                                         
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Ya‘qub Charkhi, ‘Abd al-Raḥmān Jāmi, Sa‘d al-Din Kāshghari, Ḥoseyn Vā‘eẓ Kāshefi, Fakhr al-Din ‘Ali Ṣafi, Aḥmad 

Kāsāni  

توجه است  بدیهی است که اشعار مولوی پس از وی در میان عارفان و نویسندگان صوفی از روایی بسیار برخوردار بوده، اما آنچه درخور  :چکیده
ترین مشایخ قرون هشتم و نهم هجری که پیرو طریقت خواجگان و پس از آن نقشبندیه بودند عنایت و توجه فراوانی  ترین و برجستهاینکه برخی از مهم

بهاء الدین نقشبند سرسلسلۀ  ها و کتابهایشان و هم در مجالس سماع از اشعار او بهرۀ فراوان بردند. آنچه از  های مولوی داشتند و هم در رسالهبه سروده
خواجه محمد پارسا و یعقوب  خواجه علاء الدین عطار،  نقشبندیه بازمانده، شاهدی بر توجه وی به اشعار مولانا جلال الدین است اما پیروان وی چون  

استفاده کرده، و هم شروحی بر برخی  ای به شعر مولوی عنایت داشته و هم در مطاوی آثارشان از شعر او  چرخی و عبدالرحمن جامی طور ویژه 
نامه نوشته اند. احمد کاسانی در مجالس سماعش از اشعار مولوی بهره  اند. یعقوب چرخی و عبدالرحمن جامی هر دو شرحی بر نیابیات وی نوشته

اوان از شعر مولوی در آثار متعددش که  برده و در رساله های فراوانی که نوشته به شعر مولوی استناد کرده است. محمد پارسا ضمن استفادۀ فرمی
اند که در  زده است. جالب اینکه این بزرگان ابیاتی را از مولوی یافتهمهمترین نوشتجات مشایخ نقشبندیه به شمار می رود به دیوان مولوی تفأل می

مشروعیت و جلب مریدان خود بسیار استناد    آنها شاعر به اصطلاح نقشبندی اشاره داشته است و ایشان نیز به آن شعرها برای به دست آوردن
هدف از نگارش این مقاله نشان دادن میزان و چگونگی رواج شعر مولوی در میان خواجگان و پیروان خواجه بهاء الدین نقشبند است تا  . اندکردهمی
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بزرگان سلسلۀ نقشبندیه به شرح و تفسیر  رواج داشته و    و خراسان بزرگ   روشن شود که چگونه شعر مولوی در قرن نهم هجری در ماوراالنهر
اند. به این منظور آثار  بزرگان نقشبندی چون محمد پارسا، یعقوب چرخی، عبدالرحمن جامی، احمد کاسانی، ندایی  ابیات و اشعار وی مشغول بوده

ن بزرگان بوده و بیشتر مورد استناد قرار  ترین ابیات مولوی که مورد علاقۀ ایکاشغری مورد بررسی قرارگرفت. در این مقاله مهمترین و شاخص 
 شوند.  معرفی، و دلایل انتخاب این ابیات بررسی می است  گرفته

  عبدالرحمن جامی، یعقوب چرخی، محمد پارسا،علاء الدین عطار، سعدالدین کاشغری،  مولوی، سلسلۀ نقشبندیه، بهاء الدین نقشبند،    واژه های کلیدی:
 احمد کاسانی.  علی صفی، حسین واعظ کاشفی، فخرالدین 

 

 

مولانا دیروز تا امروز شرق تا پرداخته است کتاب    1ثارش در ادبیات شرق و غربآمهمترین اثری که به تأثیر مولوی و  

به تأثیر مولانا بر گویندگان طریقت نقشبندیه دارد   وتاهی ک. لوییس در این کتاب اشاره  اثر فرانکلین دین لوییس است غرب

نویسد که  ( از مولوی می898)م.    من جامیحهای عبدالرو در فصلی با عنوان مولانا در جهان اسلام پس از ذکر ستایش

 (  589:  1386)لوییس،  »جامی که از صوفیان نقشبندیه بود، موجب شهرت مولانا در میان ارادتمندان این طریقت گردید«

به این مطلب توجه کرد که    «2در اواخر دورۀ تیموری   کنندگان نقشبندی مولویستایش»ای با عنوان  در مقاله   لوید ریجن 

  یعهد یعنن  یا  نقشبندی  و شاعر  هنویسندسه    ی به آثارو  .اشعار مولوی در میان بزرگان نقشبندیه جایگاه فاخری داشته است

یاد   اندنگاشته که ایشان بر مثنوی  و منتخباتی  روحتوجه و از ش  و ملاحسین واعظ کاشفی  جامی  یعقوب چرخی و عبدالرحمن

 کند. می

واعظ کاشفی می    ، لب لباب،جامی و گزیدۀ مثنوی  رسالۀ ناییهیعقوب چرخی و    نی نامهتحلیل  ریجن در این مقاله فقط به  

 درحالی که شعر مولوی در میان خواجگان  پردازد و به تأثیر مثنوی و غزلیات مولوی بر متون نقشبندی توجهی ندارد،

ها ترین شاگردان و مریدان وی روایی بسیار داشته و تا قرننقشبندی پیش از بهاء الدین نقشبند و پس از وی در میان برجسته 

در این مقاله به تأثیر بلامنازع شعر مولوی در میان مریدان بهاء الدین نقشبند چون یعقوب چرخی ت.  این سلطه ادامه یافته اس

می یادآوری  و  اشاره،  کاشفی  واعظ  حسین  و  جامی  عبدالرحمن  و  پارسا  محمد  و و  وجاهت  از  بخشی  نقشبندیه  که  شود 

   مشروعیت خود را از طریق استناد به اشعار مولوی کسب کرده اند.

 

 

 دمه مق

 
دهد ذیل نام خواجه  قدیمترین تذکره ای که اطلاعاتی در مورد مشایخ نقشبندیه و خواجگان به ما می  نفحات الانسجامی در  

 آورده که:( که از بزرگان خواجگان پیش از بهاء الدین نقشبند است 716)م.  علی رامیتنی

  

  - ه اشارت به ایشان است ] خواجه علی رامیتنی[ آنچه مولانا جلال الدین رومى کابر چنین استماع دارد  کا  » و این فقیر از بعض 

 در غزلیات خود فرموده است:   -قدّس سرّه 

 (. 385: 1370)جامی،   «بنده أعیان بخارا خواجه نسّاج را؟         ى شدى کگرنه علم حال فوق قال بودى، 

 

اما با توجه    نوشته اندحدود صد و سی سال    رامیتنی راهرچند نقل قول جامی بعید است که درست باشد زیرا هرچند عمر  

نماید که مولانا این بیت را در مورد سال وفات رامیتنی و اینکه مولانا حدود چهل سال پیش از وی درگذشته است بعید می

همچنین افتد.  پیوند میان بزرگان نقشبندی و مولوی همینجا اتفاق می  هاکرهتذ  وی سروده باشد. اما نخستین توجه جدی در

 اند: تثبیت نمودهبا استشهاد به ابیاتی از غزلیات مولوی نقشبندیه سالها نام طریقت خود را 

 

 تو شکلی پیکر جان را چه دانی    تو نقش نقشبندان را چه دانی   

 تو خشکی قدر باران را چه دانی       درخت سبز داند قدر باران  

 
1 .Rumi: Past and Present, East and west. 
2 . Naqshbandī Admirers of Rūmī in the Late Timurid Period, 
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مفهوم ذکر و  در مورد  بحثی    موجود است که لفظ نقشبندان در آن در ضمنهمچنین بیتی در دفتر چهارم مثنوی مولوی  

کاشغری    نداییعبدالله    حقیهرسالۀ    17در بند  آید که بارها نگارندگان نقشبندیه از آن استفاده کرده اند. برای نمونه  ذاکران می

 : ذکر شده استاین بیت  ق( 1174)م. 

 

  1422: شمارۀ  1170)ندایی کاشغری، (  954/  2ج  :1396)مولوی،  کارسازانند بهر لی و لک.          نقشبندانند در جو فلک 

 ب( 9اسعدافندی، 

 

نقشبند حدود صدسال پس از مولوی    ای از نقشبندیه وجود نداشته و خواجهبدیهی است که در عهد مولوی هنوز هیچ نشانه

مشایخ طریقت زاده شده است، اما این تقارن مفهوم ذکر با اصطلاح نقشبند موجب شده که این بیت از ابیات مورد علاقه  

 نقشبندیه باشد.

ذکر  وی به و پس از کنم میآغاز   (791)م.  برای بررسی اقبال بزرگان طریقت نقشبندیه از توجهات خود بهاء الدین نقشبند

پردازم. از مریدان  جانشینان و فرزندان معنوی او می  ق(  822)م.    و محمد پارسا   ق(  802)م.    علاقۀ علاءالدین عطار 

یکی از دوستداران شعر مولوی بوده و نخستین   ، ق.(  851)م.    برجسته و فاضل بهاء الدین و علاء الدین عطار یعقوب چرخی

لقۀ دوم نقشبندیه و  حهای  ترین شخصیتاز برجسته  ق(  860)م.    همچنین سعدالدین کاشغریاست.  نامه را نوشته  شرح بر نی

و پسرش    ( 910م.  )  ، حسین واعظ کاشفیق(    898)م.    ، عبدالرحمن جامیق.(  895)م.    پس از ایشان خواجه عبیدالله احرار

 سخن خواهد رفت.  (ق. 949م. ) و در نهایت از احمد کاسانی  (ق  930م.  ) فخرالدین علی صفی

 

 

 بهاء الدین نقشبند و شعر مولوی  .1

 
دو تحریر برجای مانده است. یکی به قلم خواجه محمد    انیس الطالبین و عدة السالکیندانم یادآوری کنم که از  در ابتدا لازم می

تر است و دیگر تحریر بلند به قلم صلاح بن مبارک بخاری. در این تحقیق از هر دو تحریر که با هم  پارسا که تحریر کوتاه

 اختلافاتی نیز دارند استفاده شده است. 

یکی از ابیات که سرودن آن را به بهاء الدین نقشبند نسبت داده اند و در متون نقشبندی به کرات بکار رفته است این بیت 

 است: 

 

 وش            این چنین زیباروش کم می بود اندر جهان آشنا و از برون بیگانه از درون سو 

 

به خواجه بهاء الدین    نفحات الانس( و جامی هم در  51آمده )  انیس الطالبین و عدة السالکیناین بیت در هر دو تحریر    

(. باید گفت که بهاء الدین این بیت را از یکی از ابیات غزلهای مولوی اقتباس 391:  1370نقشبند نسبت داده است )جامی،  

 گوید:کرده است. آنجا که می

 

 ( 1935این چنین پرمهر دشمن من ندیدم در جهان«  )مولوی: غزل          »از درون سو آشنا و از برون بیگانه رو 

 

 است: آمده نوشتۀ محمد پارسا از سخنان بهاء الدین نقشبند نقلی چنین انیس الطالبین و عدة السالکیندر تحریر نخست 

 

  - قدّس سرّه  -  یتوان کردن و مولانا رومحق را برای حق نفی می  -قدّس الله روحه    – و از انفاس نفیسۀ حضرت خواجۀ ماست 

 اهل الله، نظم:  ۀ معنی در حق این طایفلِ این ث  فرماید در م  می

 که به تدبیر کلاه از سر مه بردارند     هشدار که در شهر دو سه طرارند              !هله

 که فلک را به یکی عربده در چرخ آرند      دو سه رندند که هشیاردل و سرمستند              
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 افشارنداند که انگور نمی ساقیان     اند که تا س ر ندهی سِرّ ندهند               سِرّدهان

 کش و بیمارندهمچو چشم خوش او خیره    یار آن صورت غیبند که جان طالب اوست        

 اند ولی از دو جهان بیزارنددر جهان    هااند                اند ولی دشمن صورت صورتی 

 همدگرند و به حقیقت یارند  دشمن     خندند            همچو شیران بدرانند و به لب می 

ث ل ماه و ستاره همه شب سیارند    بخشند          همچو خورشید همه روز نظر می   م 

 روز گندم دروند ار چه به شب جوکارند    گر به کف خاک بگیرند زر سرخ شود             

)پارسا،  ( و  1826)مولوی، غزل    هم اغیارندزانکه این حرف و دم و قافیه      بس کن و هیچ مگو گر چه دهان پرسخن است      

 .  ب(23: 856انیس الطالبین، نسخۀ 

 

که در پاسخ انکار   شدهحکایتی از امیرابوبکر افشنجی و طلبۀ علم نقل    انیس الطالبین و عدة السالکینکتاب  تحریر کوتاه  در  

خواند که در آن به نقشبندی نقشبندان  مولوی را میکند که ابیاتی از  حواله می  یکی از عقلای مجانین  طلاب ایشان را به سخن

 اشاره شده است: 

 

. در آن حال روی به طلبۀ علم کردند  و گفتند بروید تا ببینید که از آن دیوانه چه    – رحمه الله    – و خدمت مولانا امیر ابوبکر  

یم نشستند. زمانی را روی به ایشان کرد و  آید. طلبۀ علم به امر ایشان رفتند و بر آن تل ریگ نزد آن شیخ ابراهبه ظهور می

 خواندن آغاز کرد که اول آن ابیات این است:   –رحمه الله  –تبسم کرد و آن ابیات مولانای روم را 

 

 تو نقش نقشبندان را چه دانی            تو شکلی، پیکر جان را چه دانی

 و چون به این بیت رسید که: 

 تو خشکی، قدر باران را چه دانی    درخت سبز داند قدر باران           

 ب( 52: 856روی به آن طالب علم کرد که انکار از او در وجود آمده بود )پارسا، 

 

که در بیان صفت و اقوال و احوال خواجه بهاء الدین است برخی سخنان قصار   انیس الطالبین و عدة السالکیندر قسم سیوم 

. در زیر برخی از آن سخنان  آراسته است  از مثنوی یا دیوان  بیتی از مولویاستشهاد  وی نقل می شود که برخی از آنها به  

 :شودنقل می

 

 طلبند:ست و خلق از من عمارت دنیا میفرمودند: حق تبارک و تعالی مرا برای خرابی دنیا موجود کرده او می » 

غزل  )مولوی،  (  78:  1383  )بخاری، «  من از کجا غم باران و ناودان ز کجا؟            چرا به عالم اصلی خویش وانروم   

 ( 215 ۀشمار

 

مسخ صورت از این امت مرتفع شد، اما به حسب    -  علیه الصلوة والسلام  -  فرمودند از برکۀ دعای حضرت پیغامبرو می»

 معنی باقی ست: 

:  1396ولوی،  ب()م   107( و )پارسا،  80لیک مسخ دل بود ای ذوالفطن )بخاری،                 اندر این امت نباشد مسخ تن  

 . ( 1164/ 2ج

 

 قرار و آرام سازد. چنانک طالب را بیفرمودند: کمال درین راه طلب حقیقی است، و می»

 ( 560/   1: ج1396)مولوی،  ( 86)بخاری، «  هم سپاه و نصرت و رایات تست            این طلب مفتاح مطلوبات تست 

 

 نا اقتباس کرده زمزمه کنند: اش این بیت را که از مولاهمچنین وصیت بهاء الدین به یاران این است که در پیش جنازه»

 الف(   15)پارسا، »مفلسانیم آمده در کوی تو             شیء لله از جمال روی تو« 

 

    (.2230)مولوی، غزل   جای مفلسانیم صوفیانیم آمده استه ب کلیات شمسدر البته که 
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علاقۀ بسیاری به شعر مولوی اعم مثنوی و غزل  بهاء الدین  نشان داد که    انیس الطالبین و عدة السالکینکتاب  از    منتخبات

بیتی از   وصیت بهاء الدین به قرائت  داشته و در مجالس وی استناد و استشهاد به شعر مولانا رواج داشته است. همچنین

 نشان از قدرو احترامی دارد که مثنوی نزد او داشته است. مثنوی در بدرقۀ جنازۀ او 

 

 

 علاء الدین عطار و شعر مولوی .2

 
لوییس معتقد است که جامی موجب شهرت مولانا در میان بزرگان طریقت نقشبندیه شده است اما باید در نظر  فرانکلین دین 

داشته باشیم که پیش از جامی محمد پارسا و یعقوب چرخی که از مریدان برجستۀ حلقه نخست نقشبندی بودند عنایت فراوانی 

سفانه متنی بازنمانده است اما آنچه از  أجانشین بهاء الدین نقشبند مت ق( 802)م.  اربه آثار مولوی داشتند. از علاء الدین عط

. در  داردبا اشعار مولوی پرده برمیو حلقۀ او  ده از انس او  ش   نقل   (158  -139صص  )ت  عین الحیا  رشحاتکتاب  وی در  

پیش آمده منکران رؤیت را در اثر مباشرت با خواجه علاء و عدم رؤیت    جمعى از علماء در رؤیت حق تعالىبحثی که میان  

رؤیت    گفته اند کهو    برخاسته بیهوشیاند و بسیار در زمین غلطیده و بعد از  ردهکخودیها ه بىک  ت دادهسد  یفیتىکالدین عطار

 لانا را ندیده گرفت. در این مجلس نباید تأثیر بیتی از غزل مو .حق است

 

   ه: کاند خواجه این بیت خوانده بوده گویند در آن مجلس بعضى از اصحابِ »

ی کر  ب     جا رسد کحق ه ه گویدت بنده ب کورى آن ک بنه شمع صفا  کف هر  )صفی،    (1826)مولوی، غزل    «ه همچنینکى 

1356 :143 ) 

 

 شده است. ایشان ابیات مولوی خاصه غزلیات خوانده میاز نقل حکایت بالا برمی آید که در مجمع روحانیت 

 

  قدس الله تعالى سره   -  خواجه علاء الدین  ه حضرت ک دیده شد     ه تعالى سرّ   حضرت خواجه محمد پارسا قدس الله   ک به خط مبار»  

اگر اختیار    -   سره    قدس الله تعالى  -   عنایت حق سبحانه و نظر حضرت خواجه بزرگه  ه ب ک فرمودند   در مرض اخیر  مى   -

 نیم، همه عالم به مقصود حقیقى واصل شوند : ک

 (. 3174)مولوی، غزل  ( 144: 1356)صفی،  «قفل جهان را همه بگشادمى  راز   ستى دل دربان کگر نش

 

 مال است. کین دو صفت ، جمع میان اباید بود و در ظاهر معتصم بحبل اللهه در باطن معتصم بالله مى کفرمودند رشحه: مى »

/  1: ج1396)مولوی،    (150:  1356)صفی،    « ن جز ز سلطان شگرفکنیست مم        جمع صورت با چنین معنى ژرف 

567) . 

 

مت و دعاى خیر  ک»در مرض اخیر  سخنان ایشان گاهى در باب رضا و وجد و محبت و شوق بود  و گاهى در  نصیحت و ح

   :  گذشته است این بیت بوده است ایشان مى کمبارخلق، از آن جمله آنچه بر زبان 

 ( 831غزل )مولوی، ( 157: 1356)صفی، ان آتش اندر نى رسد« کمنتظر         ست ا  ما نیستانیم و عشقت آتش

 

 

 خواجه محمد پارسا و مولوی .3

 
پارسا عالم و دانشمند نقشبندی است که هرچند علاءالدین عطار داماد و مقدمِ جانشینان بهاءالدین نقشبند بود اما خواجه محمد 

الدین در پایان عمرش و هنگام غیبت وی خطاب به یاران خویش دربارۀ وی گفته است که: »مقصود از ظهور من وجود  بهاء

 شود.« اوست و من او را به طریق جذبه و سلوک تربیت کردم که اگر به این عمل شود تمام عالم از وجود او نورانی می

 (.  155: 1975پری زاده،)طاش کو
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اند. شمردهق.( را جانشین اصلی بهاءالدین نقشبند برمی  822  –   749خواجه محمد بن محمد بن محمود حافظی بخاری )برخی  

های درس ارجمندی داشته است. پارسا مریدان بسیار داشته کرده و کلاسمحمد پارسا مجالس و محافل باشکوهی برگزار می

افرادی را به دامِ فرّ و شکوهمندی خویش آورده است. بر قرآن و حدیث تسلط کامل داشته و جایگاه محمد پارسا  و فراوان  

ق. که آخرین سفر خود را برای انجام اعمال حج و    822در میان علما و دانشمندان و مردمان عادی نیز بلند بود. در سال  

و سه سال سن داشت و از راه نسف به چغانیان و ترمذ و بلخ و هرات  دهد و در حدود هفتاد  زیارت بقاع متبرکه انجام می

روند و نیازمندان کجاوۀ او را  شود. در همۀ شهرها علما و بزرگان و حاکمان به استقبال قدوم وی میراهی سفر زیارتی می

گویند طراتِ پیش رو میبرند. در نیشابور بزرگان شهر به سبب گرمی هوا و دوری راه با اصحاب ایشان از خبر دوش می

 آید:کنند و این ابیات بیرون میو ایشان به دیوان مولانا تفأل می

 

ه به سوی برج مسعودی                   »روید ای عاشقانِ حق به اقبال ابد ملحق         روان باشید همچون م 

 شهری و هرجایی به هر دشتی که پیمودی به هر                 مبارک بادتان این ره به توفیق و امان الله        

 چنانک آهن شود مومی ز کفِ شمع داوودی                شود مشکل به نور پاک اهل دل      چه آسان می 

)رسالۀ بهاییه     ز شمس الدین شناس ای دل چو بر تو حل شود مشکل        تجلی بهر موسی دان به جودی کی رسد جودی«

  ( 111و    110/  1: ج1356( )صفی،  119و    118الف و ب( )دستنویس گنج بخش، صص    28دستنویس رشیدافندی ، ص  

 ( 2524)مولوی، غزل 

 

جز وی در احوال  این روایت تفأل به دیوان مولوی حکایت از انس و الفت بسیار خواجه محمد پارسا با آثار مولوی دارد.  

توان شواهد بیشتری برای می  محمد پارساهای بازمانده از  در رسالهدیگر بزرگان نقشبندی نیز این مطلب آمده است. همچنین  

  فصل الخطاب چندین بار ابیاتی از مثنوی مولوی را نقل کرده است. در    محبوبیهه  این مؤانست یافت. پارسا در رسالۀ کوتا

نیز ابیات فراوانی را از حدیقۀ سنایی و مثنوی مولوی آورده است. اما بیشترین میزان استفاده از شعر و به ویژه اشعار  

های مولوی را انتخاب کرده و خی از غزلاست. بارها در این کتاب ابیاتی از مثنوی و یا بر  قدسیهمولوی در رسالۀ کوتاه  

 به مناسبت موضوع نقل کرده است.  

 

 

 سعدالدین کاشغری و شعر مولوی  .4

 
:  1370)جامی،    الانسنفحاتهای برجستۀ مشایخ نقشبندیه بوده و جامی نه تنها در  از چهره  ق(   860)م.    سعدالدین کاشغری

بنابر گزارش    .ارادت خود به این شیخ بزرگوار نقشبندی را ابراز کرده استاش  های شعریبلکه در منظومه (  410  –  408

های روزگار خود نیز تألیفاتی نیز داشته است. سپس به جامی وی در اوایل حال به تحصیل علوم اشتغال، و در دیگر دانش

ی شاگردی مولانا نظام شوید. کاشغرآورد و از گرایش و توجه به علوم پیشین دست میجانب تصوف و عرفان روی می

رسد. کاشغری مرید نظام الدین  الدین خاموش کرده است و سلسلۀ طریقت وی از طریق خاموش به بهاء الدین نقشبند می

خاموش، و خاموش مرید علاءالدین عطار و خواجه علاء الدین مرید بهاء الدین نقشبند بوده است. وفات وی را روز چهارشنبه  

سعدالدین کاشغری از جمله بزرگان نقشبندیه است که بسیار دلبستۀ شعر  .  3اندنوشتهقمری      860  هفتم جمادی الآخر سال 

ای از رشحات وی را  رشحه  رشحات عین الحیاتدر  فخرالدین علی صفی  آورده است.  مولوی بوده و همواره از او نقل می

 کند:در شرح بیتی از مولوی نقل می

 

 : اندفرموده  -   هسرّ  قدس   -  رومى مولوى  ه حضرت ک»رشحه: در معنى این بیت 

 ( 25778غزل  )مولوی،   وى نه و با وى نى عاشق بى  معشوق برِ   ست این ا  ها بنگر عجب ایناى دیده عجایب 

 
 .  232-205صص 1و رشحات عین الحیات، ج   410 -408. نفحات الانس، صص  3
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حق را سبحانه     وى نه و با وى نى را درنیابد، پس چگونه قرب ند معنىِ بى کپرواز     سى هزار سال که اگر  کاند  فرموده مى

ه این معنى  کرامت فرماید  کو یقین    ک مشغول شود حق سبحانه او را چندان ادرا    جدّ ه  ند و ب کن چون سعى  کرد لی کتواند    ک ادرا

ه به هیچ نوع گمان و تردد  ک شود  اصل مى    وى نبوده است و او غفلت نموده، اهل الله را یقینىه حق سبحانه بىکرا دریابد  

ها در بردارد و چشم  ى نیست، هرچند جامهکس را در بود و وجود خود شکهیچ  ه کمچنانماند در بود و وجود حق سبحانه، هنمى

 . ( 218 –  217/   1: ج1356صفی، « )افتد.نمى  کند  و در ش کند و فراموش نمى کپوشاند وجود خود را گم نمى

 

مسجد جامع بودم و     ه در مبادى حال وقتى در سقایهکفرمودند  مولانا محمد روجی یکی از اصحاب سعدالدین کاشغری مى 

ه در دست دارى؟ گفتم کتاب است  کچه    آن   هکتاب مثنوى در دست داشتم ناگاه حضرت مولانا به سقایه درآمدند و فرمودند  ک

 . (333/    1ه معانى آن از دل شما جوشد )صفی، جکنید  کگشاید سعى  نمى   رىاکه از خواندن مثنوى  کمثنوى است، فرمودند  

 این حکایت نیز دال دیگری بر قرائت مثنوی در مساجد و خانقاههای صوفیه بوده است.

بیتی از مثنوی مولوی را به مناسبت ذکر می    چهارکاشغری در رسالۀ در ذکر و توجه هم که رساله ای بسیار کوتاه است  

 :. این ابیات بارها مورد توجه دیگر نویسندگان نقشبندی قرار گرفته استکند

 

 ای کمان و تیرها برساخته       صید نزدیک و تو دور انداخته »

 ب(  375)کاشغری،  ( 1416 / 2ج :1396،)مولوی «رتر       از چنین صید است او مهجورترهرکه دوراندازتر او دو

 

 و دو بیت دیگر: 

 

 تا بخواند بر سلیمی آن فسون        حرف درویشان بدزدد مرد دون 

 ب(.  376)کاشغری،  ( 22/  1ج : 1396کار دونان حیله و بی شرمی است )مولوی،     کار مردان روشنی و گرمی است  

 

نیز   حدود دو صفحه است و   که  از سعدالدین کاشغری  در رسالۀ کوتاه دیگری یاد می کنیم  آن  از  با عنوان در درویشی 

شده در رسالۀ پیشین یعنی: ای کمان و تیرها برساخته... دو بیت دیگر از مثنوی را نقل   یاددو بیت ضمن ذکر  کاشغری هم  

 میکند:

 

 گر خورم نان در گلو گیرد مرا           های خدا      تماشای صفتبی

 (. 444/ 1ج :1396)مولوی، (  1080)کاشغری، ص تماشای گل و گلزار او بی         دیدار او  چون گوارد لقمه بی

 

 همچنین این تک بیت دیگر از مثنوی: 

 

 ( 193/   1ج  :1396، )مولوی(1080)کاشغری، عکس آن کن خود بود این راه راست     گر ندانی ره هرآنچه خر بخواست  

 

 

 یعقوب چرخی و شعر مولوی .5

 
هاى غزنین بوده اند. ایشان بعد از وفات خواجه بزرگ به  ى از دیهک ق.( در اصل از چرخ ی 851 – 765یعقوب چرخی )

رسد چرخی از مروجین آثار مولوی در ماوراء النهر بوده است به نظر می  اند.رسیده  -قدّس سرّه  -صحبت خواجه علاء الدّین

و در روزگار حیاتش توانسته عده ای از مریدان و شاگردانش را به سوی افکار و اندیشه های مولوی سوق دهد. )کریمیان 

ه و تک ، ابیات آغازین مثنوی مولوی نگاشتنامهنیوی برای نخستین بار شرحی بر  (.  79  ،مقدمه2/    1396سردشتی،  

جز رسالۀ ناییه وی در دیگر آثار   نویسد.را می  رسالۀ ناییهنگاری در این خصوص را آغاز کرده که جامی به تأسی وی  
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کند و در خود نیز مرتب استشهاد به مثنوی و دیوان مولوی دارد. در رسالۀ انسیه از مولوی با لقب عارف رومی یاد می

 ترجیح ذکر خفیه گوید:

 

 فرماید: اند که ذکر خفیه اولی ست. عارف رومی میگفته» مشایخ 

 )دیوان ترجیع هفدهم(   ( 142 :  2/   1396ی، چرخ که ز نزدیکی گمان آید حصول )       نعره کم زن زانکه نزدیک است یار   

 

 کند:در همان رساله به مناسبت این ابیات دیگر از مثنوی را نقل می

 

 ( 122/  1: ج1396)مولوی،   ( 144: 2/  1396)چرخی،  گر ملک باشد سیاهستش ورق       عنایات حق و خاصان حق   بی

 

 کند:و در همان بخش یعقوب چرخی باز به بیتی از دیوان اشاره می 

 

 

دیوان غزل  ( )  144  :  2/ 1396چرخی،  ) له  خره کند بر چِ طعنه زند بر دهه، س       آنکه به تبریز دید یک نظرش شمس دین 

789 ) 

 

 نسیه از مثنوی یا دیوان استفاده کرده است:و دیگر ابیاتی که چرخی در ا  

 

 ( 47/ 1: ج1396ولوی، م ( ) 145 : 1396/2چرخی، )  صحبت مردانت از مردان کند          ابر خندان باغ را خندان کند    

 ( 1621غزل )  (157 : 1396/2چرخی، )حدیث خواب گویم    نه شبم نه شب پرستم که    فتابم همه ز آفتاب گویم  آچو غلام 

 

تعداد استشهادات به شعر   و در بیان مقام و صفت اولیاء الله است  در رسالۀ ابدالیه کتاب دیگری که از چرخی بازمانده است

و در برخی    بیشتر ابیات موجود در این رساله یا از مثنوی و یا از دیوان است.   ا  مولوی افزایش قابل توجهی دارد. تقریب

آورد. )رک: صص کند که این ابیات از عارف رومی است و یا فصلی در بیان دیدگاه عارف رومی میمواضع یادآوری می

عزلتیان    میانومی و بیان فرق  ( برای نمونه در فصلی از کتاب در بیان جایگاه قطب از دیدگاه مولوی ر136و    125و    124

 د:کننقل میو عشرتیان ابیاتی از یکی از غزلیات مولوی را 

 

 وانگهانی صوفیان را الصلا آموخته   از برای صوفیان صاف بزم آراسته        

 (  2362 ،غزل)معشوقی مطلق در خلاء آموخته    وز میان صوفیان آن صوفی محبوب را      سرّ 

 

 قایم آن ولی است           خواه از نسل عمر خواه از علی است پس امام حی  

 ( 311/   1: ج1396مولوی، )           مهدی و هادی وی است ای راه جو      هم نهان و هم نشسته پیش رو 

 

 ( 19  /  1: ج1396،  یولو م  () 138:  1396)چرخی،    «...جمله عالم زین سبب گمراه شد       کم کسی ز ابدال حق آگاه شد  »

 

 :نویسدمی با نقل ابیاتی از مثنوی و در دیباچۀ کتاب در بیان مقام و صفت اولیاء الله از رحمت ایشان 

 

 گرچه جان جمله کافر زحمت است      بر همه کفار ما را رحمت است     

 للعالمینزان بیاورد اولیا را بر زمین            تا کندشان رحمة 

 ( 121: 1369( )چرخی، 592/  1: ج1396، )مثنوی  ام رامّ رحمت کلی بود ه          رحمت جزوی بود مر عام را    
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 جامی و شعر مولوی  .6

 
ق( از ستاره های پرفروغ شعر و ادب فارسی و از دانشمندان و فرهنگیان برجستۀ قرن نهم   898-817عبدالرحمن جامی )

این سخنها رفته و کتابها نگاشته شده است. دربارۀ گرایش  هجری و عهد تیموری است. در شرح احوال و مقامات وی پیش از  

 گوید: چنین می مقامات جامیدر کتاب  وی به طریقت نقشبندی عبدالواسع نظامی

 

که    - روّح الله روحه    -» و بر سبیل تیمن و استرشاد به صحبت عزیز مولانا قدوة العرفا الکاملین سعدالملة والدین الکاشغری  

عزیزان خانوادۀ متبرک بود صورت اتصال یافته از کلمات قدسیۀ ایشان ن ف س به ن ف س در ذکر خفی و توجه باطن محظوظ  مسلم 

 ( 87 :1371)باخرزی، شدند«ور میو بهره

 

هایی  دهد و پیش از وی مدخلمدخل مفصلی را به مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی اختصاص می  نفحات الانسجامی در  

دربارۀ پدرش بهاء الدین ولد و محقق ترمذی و پس از آن دربارۀ شمس تبریزی و شیخ صلاح الدین زرکوب و حسام الدین  

 . (473 –  459: صص )رک i  و سلطان ولد دارد چلبی 

 

 داند:دو بیت از مثنوی را اقتباس می کند و آن را وصف حال خود هنگام پیری می سلامان و ابسالجامی در منظومۀ 

 

 نسبتی دارد به حال من قوی                 این دو بیت از مثنوی مولوی

 »کیف یأتی النظم لی والقافیه                بعدماضاعت اصول العافیه 

 ( 112/    1: ج1396)مولوی،    ( 399:  1378جامی،  گویدم مندیش جز دیدار من« )                ر من          قافیه اندیشم و دلدا

 

نویسد.  در این رساله او مولوی مینامه  نیدر شرح    رسالۀ ناییهای کوتاه با عنوان  رسالهاین جامی است که  پس از چرخی  

تمامی آن شرح به نظم است. شیوۀ شرح وی بر اساس نگرش مکتب ابن پردازد که البته  نامه میبه شرح دوبیت نخست نی 

 عربی است. 

 آورد: تی در شرح بیت اول مثنوی و ابیاتی در شرح بیت دوم آن مییاجامی اب

 

 بشنو این نی چون حکایت می کند             از جداییها شکایت میکند

 وج دریای قدمکیست نی آنکس که گوید دم به دم             من نیم جز م

 از وجود خود چو نی گشتم تهی                نیست از غیر خدایم آگهی

 ( 159: 1973جامی در خلیلی، )  ... فانی از خویشم من و باقی به حق              شد لباس هستیم یکباره شق

 

 و در شرح بیت دوم:

 

 در نفیرم مرد و زن نالیده اند   از نیستان تا مرا ببریده اند               

 حبذا روزی که پیش از روز و شب      فارغ از اندوه و آزاد از طرب 

 حکم غیریت بکلی محو بود          متحد بودیم با شاه وجود           

 (162 –  161: 1973مصون...)همان،  چند و چون            زامتیاز علمی و عینیبود اعیان جهان بی
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 اشعار مولویخواجه عبیدالله احرار و  .7

 
د. هرچند برخی  روترین مشایخ نقشبندی به شمار می ق.( یکی از پرآوازه  895 – 806خواجه ناصرالدین عبیدالله احرار )

ای بی مانند  بازمانده هویدای هوش و درایت و حافظهاند اما آنچه از او  منابع از عدم علاقۀ وی به تحصیل و کسب علم گفته

کند. همواره نام عبیدالله احرار را در  بانفوذترین چهره های تاریخ بدل می  از  است که به یاری قدرت سخنوری او را به یکی

درت سیاسی ای که در نظام سیاسی روزگارش دخیل بود و امرا و حکام از او و قپیوند سیاست و تصوف آورده اند. صوفی

 و اقتصادی بیم داشتند.  

 

ت و مصراع هایی را  یانویسد که احرار چه نوع اب »احرار اهل مطالعه بود و ذوق شعرخوانی نیز داشت... میرعبدالاول می

نمود. بیش از  کرد و تعبیر میگاهی در شعر دیگران به ذوق خود تصرف می خواندداشت و آنها را مکرر میبیشتر دوست می

 .  ( 41: م  1380)نوشاهی، کرد«داشت. فضایل و مناقب مولوی رومی را پیش اصحاب بیان میهمه مثنوی معنوی را دوست می

 کرده اند:می تفأل به مثنوی ایشان آمده است که  ملفوظات احراردر کتاب 

 

عبدالمؤمن خزانی نزول فرمودند.  »در سنۀ سبعین و ثمانمائه حضرت ایشان به شکرقشلاق تشریف برده بودند. به منزل مولانا   

مثنوی صاحب منزل حاضر بود. حضرت ایشان مثنوی گشادند. این ابیات آمد: ما طبیبانیم و شاگردان حق / بحر قلزم دید ما را  

 (. 260: 1380فانفلق...)نوشاهی، 

 

 گذشت:همچنین عبدالاول نقل می کند که این ابیات بر زبان مبارک ایشان بسیار می

 

 ک ل  ادب پرنور گشتست این فلک               وز ادب معصوم و پاک آمد م  از 

 ( 8: 1396تش در همه آفاق زد )مولوی، آنه خود را داشت بد               بلکه  بی ادب تنها

 

در    در فضایل و مناقب مولوی سخن می گفته است. در رسالۀ خوارق عادات احرارخواجه احرار  همانطور که گفته شد  

 آمده است که:  باب رابطۀ شمس و مولوی چنین

 

حضرت ملای روم در پیش سلطان ولد تعریف شمس تبریز بسیار کرده اند و فضایل بسیار گفته.    زی »می فرمودند که رو

سلطان ولد را اضطرابی شده که زود به ملازمت ایشان رفته و به ایشان نیازمندی کند. بعد آنکه خدمت ملا برخاسته اند خود  

اند. شمس تبریز پرسیده اند که سبب این همه    یا به ملازمت شمس تبریز رسانیده اند. و تواضع و نیازمندی بسیار کردهر

نیازمندی و تواضع سلطان چیست؟ گفته اند: پیش خداوندگار بودم چندان تعریف شما کردند که در من اضطرابی شده که کی به  

ند که آنچه پدر شما گفته اند هستم بلکه صدچندان. با این همه قطره ای از آب دریای  ملازمت شما توانم رسید. شمس تبریز گفته ا

پدر شما بیش نیستم. شمس تبریز که این سخن گفته اند باز سلطان ولد را اضطراب شده که کی به ملازمت خدمت ملا رسد.  

لا نیز پرسیده اند که جهت این همه نیاز و  پیش ایشان که رسیده اند بیش از پیش تواضع و نیازمندی پیش برده اند. خدمت م

: شمس تبریز را تعریف کردید که من بی طاقت شدم پیش ایشان رفتم و آنچه ایشان گفته  تواضع چیست؟ سلطان ولد گفته اند

 . (775 :1380)نوشاهی،   « نور خود را دیده و نور خود را ستوده : بودند به خدمت ملا رسانیده اند. خدمت ملا گفته اند

 

از وی نقل کرده و رشحه نامیده نشان از تسلط وی بر دیوان شمس و    عین الحیات  رشحاتآنچه فخرالدین علی صفی در  

مثنوی دارد. او در پاسخ هر پرسشی با استشهاد بیتی از مثنوی یا غزلی از مولوی پاسخ می گوید. در زیر برخی از آن  

 برای ذکر نمونه نقل میشود: 

 

خواجۀ کلان  با  هنگام دیدار  عبیدالله احرار که در کتاب رشحات عین الحیات همه جا با عنوان حضرت ایشان از وی یاد شده  

 خواند:پسر سعدالدین کاشغری و توصیه هایی به او این بیت مثنوی را می 

 ( 81/    1: ج1396،  یلو مو)  ( 230/    1« )صفی، جهمچو بتگر از حجر یارى تراش            ه یار جمع باش ک»حاصل آن آمد 
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ند تا از حقیقت وى خبردار شود بعد از آن این سه بیت  که جهدى  کنشیند باید  ى ازین طایفه مى که با ی ک ه هرک فرمودند  رشحه: مى 

 ه:  ک خواندند  از مثنوى 

 

 جفت بدحالان و خوشحالان شدم   ر جمعیتى نالان شدم ه من به

 درون من نجست اسرار من وز   سى از ظن خود شد یار من کهر

 ( 501/  2)صفی، ج  چشم و گوش را این نور نیست  کلی   سر من از ناله من دور نیست 

  

 خواندند:  خبرند مىبى  ه اهل ظاهر از حقیقت عشق کرشحه: در بیان این معنى 

 ( 499غزل )  شافعى را در او  روایت نیست   عشق را بوحنیفه درس نگفت 

   

مال و اصحاب نفوس قدسیه را از شهود آنچه مقصود  که صفات بشرى و مقتضیات طبیعى ارباب  کرشحه: در بیان این معنى  

 ه قطعه: کشود این قطعه خواندند است مانع و مزاحم نمى 

 شد آن درخت از نار سبزتر مى  موسى اندر درخت آتش دید 

 ( 1157غزل )     گارچنین ان چنین دان و ایناین  شهوت و حرص مرد صاحبدل 

   

 : مثنوى  ه کخواندند  ردند این ابیات مثنوىکه در بیان طریقه رابطه مى کرشحه:  وقتى 

 ى را روى او خود روى او است کوان ی  ى را روى او شد سوى دوست کآن ی 

 ه گردى تو ز خدمت روشناس کبو   دار پاس نگر مىمى  کروى هری 

 ( 22/  1: ج1396)مولوی،                  ند بدر منیرکخانه   کفل در   در میان جان ایشان خانه گیر

   

 ه:مثنوى کخواندند م غالب دارد مى که حکرشحه:  در بیان این معنى 

 ای  ما بقى تو استخوان و ریشه   اى برادر تو همین اندیشه ای 

 مثنوی ور بود خارى تو هیمه گلخنى  گر گل است اندیشه تو گلشنى

   

 خواندند: ته فراست مى کرشحه: در تنبیه بر حدت نظر و ن 

 ( 92/  1: ج1396ولوی، م   ه دید دوست است ک دید آن باشد   آدمى دید است باقى پوست است 

   

 خواندند:  ردند مىکه بیان سر معیت مى کرشحه:  وقتى 

 ات ور تو، رامینى، مجو جز ویسه   اتیسه کیار تو خورجین تست و 

 ( 503/   1: ج1396، یولو م)             وین برونیها همه آفات تست   ین تو هم ذات تست ویسه و رام

 

 خواندند: و شوق و اضطراب مى   سب وله کرشحه:  در بیان 

 ( 673/   1: ج1396، یولو م)            تا بجوشد آبت از بالا و پست   م جو تشنگى آور بدست ک  آب 

 ه: ک خواندند هم درین معنى مى

 جا کجا خواب گران از کتشنه   ىکنخفتید  مگر اندتشنه 

 (   258)غزل مولوی   ه سبو یا سقاکیا لب جو یا   ه بخفتید بخواب آب دید کچون 

 

 ه: ک خواندند رشحه: در بیان غلبات شوق و محبت این طایفه مى 

 (  1497/  2: ج1396، یلو )مو در درون آب حق را ناظرند  آبى خورند  عطش  / گر در قدح قدح / از عطش

 

 حقیقت است ظاهر در لباس مظاهر این ابیات از مثنوى خواندند:   که ی کرشحه: بعد از بیان این معنى 

 تا سؤال و تا جواب آید دراز      این را من بساز   گر گشایم بحث 

 شود نقش خدمت نقش دیگر مى      رود ته عشق از من مى کذوق ن 



Maryam Hoseini 

12 

 (936/   2: ج1396، یلومو) س است کردم اگر در ده کدو  کبان     ان را این بس است کنم خود زیرکبس 

 

 همچنین با استناد به غزلی از کمال خجندی به ستایش مولانا می پردازد: 

 

 خواندند:  ارادت طالبان مى  رشحه: در بیان ضعف 

 ( 512/   2)صفی، جو مردى چو مولانا کجهان پرشمس تبریز است  مگو ارباب دل رفتند و شهر عشق خالى شد 

   

ه نام او درویش علی بن عثمان شاشی نیز آمده است گزیده کدرویش محمد بن دوست محمد از خادمان خواجه عبیدالله احرار  

که با عنوان   »باب« فراهم کرده بوده که به صورت خطی موجود است  ۷۸»مقدمه« و    کای از »مثنوی معنوی« در ی 

 ii.معروف استمثنوی لب لباب مفتاح التوحید و 

 

 

 حسین واعظ کاشفی و اشعار مولوی  .8

 
دانشمندان، وعاظ و مفسران قرن نهم هجری است. وی    910  –   840حسین واعظ کاشفی )  از برجسته ترین  ق.( یکی 

سعدالدین  در آن ت متعددی در حوزه های مختلف ادبیات، تصوف، تفسیر، و دین بود. هرچند درپی رؤیایی که صاحب تألیفا

با جامی دیدار    در آنجا    از سبزوار راهی هرات میشود و  که وی را به مجلس درس خود دعوت میکند  کاشغری را می بیند

با عنوان طبقات خواجگان   صفحه ایدومیکند هیچ نشانه ای از گرایش وی به نقشبندیه وجود ندارد جز یک رسالۀ کوتاه  

که از وی بجا مانده است. اما به هرحال پسرش فخرالدین علی از گرویدگان به طریقت خواجه عبیدالله احرار نقشبندی   نقشبندیه

همچنین   وی تألیف کرده است.  رشحات عین الحیاتب در مورد خواجگان نقشبندیه را با عنوان  بوده است و مهمترین کتا

پسرش داماد پسر سعدالدین کاشغری و هم داماد جامی بوده است. واعظ کاشفی به سبب ارادت به جامی و به درخواست او 

 ( 253ای را مطابق تعالیم طریقت نقشبندیه تفسیر کرده بود. )نظامی باخرزی، آیه

که منتخب کتاب و دیگری را  اللباب المعنوی فی انتخاب المثنوی   واعظ کاشفی دو گزیده از مثنوی فراهم آورده بود و یکی را

استوار    نیآن را بر اساس سه ع  و  آورد  دیپد  عیبد  یلب لباب را در ساختارکاشفی    نامیده بود.لب لباب مثنوی    نخست بود  

 ن یع.  است  افتهیرشحه( سامان    78رشحه )جمعا    نیبا چند  ی نهر( و هر نهر  16نهر )جمعا    نیبا چند  ینیهر عو  ساخت.  

 است. قتیسوم مطلع انوار حق نیو ع قتیطردوم مخزن اسرار  ن یو ع عتیاول جامع اطوار شر

 ( 1: 1319انتخاب از انتخاب مثنوی ست  )کاشفی،       نام این لب لباب مثنوی ست  

به سبب پیشۀ وعظ وی بوده باشد تا خود وی و وعاظ دیگر از ابیات مثنوی در بیشتر  رسد تألیف این دو گزیده  بنظر می 

 ( Ridgeon,2012: 28)حین سخنوری بهره ببرند.

 

 

 و اشعار مولوی فخرالدین علی صفی  .9

 
مهمترین تذکره نویس    الحیاترشحات عین  با نوشتن کتاب    پسر حسین واعظ کاشفی  ق(  939  –  867فخرالدین علی صفی )

آورد  رود. وی تحت تأثیر جامی و رضی الدین عبدالغفور لاری به آیین و اصول طریقۀ نقشبندیه روی مینقشبندیه به شمار می

از فخرالدین علی صفی آثار  و ضمن سفرهایی که به ماوراء النهر داشته دست ارادت به خواجه عبیدالله احرار داده است.  

 مانده که یکی از آنها رسالۀ کوتاهی در اصول نقشبندیه است.  بسیاری باز

ای  مجموعه  عین الحیات  رشحاتارندۀ ابیاتی از مولوی است در کتاب  دبه سبب نقل رشحات بزرگان نقشبندیه که عموما  دربر

 توان یافت. کردند میاز اشعار منتخب مولوی را که بزرگان نقشبندیه به آنها اقتدا و اعتنا می
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در ستایش خواجگان نقشبندیه به مطلع:   که  در میان قصیده ای را  غزلی از مولوی    ویهم خود  در پایان کتاب رشحات  

 چنین می سراید:سروده تضمین می کند و  نقشبندیه عجب طایفۀ پرکارند    که چو پرگار درین دایره سربرکارند 

 

 ن گفتارندآکه همه باخبران والۀ             هفت بیت از غزل بی بدل عارف روم    

 آن گهرها شرف عقد ثریا دارند               میکنم تضمین کاندر صفت آن پاکان    

 چون صدف گوش نه و جای ده اندر دل صاف       این غزل را که بجز عِقد د رش نشمارند 

 

 ی به مطلع:و در ادامه این غزل مولو

)مولوی،   (662/    2: ج1356)صفی،    «هله هشدار که در شهر دوسه طرارند      که به تدبیر کلاه از سر مه بردارند» 

 دهد:سطور آخر این کتاب مستطاب ارادت خود را به این فرقه چنین نشان می درو   را می آورد.  (75: 1396

 

 شان بود، سفرفتاد ازین مرحله  پر     آن گرمروان که عالم از غلغله شان             

 ( 665/   2ج  :1356شان )صفی،بیچاره صفی چون سگکی سوخته پای             افتان خیزان از عقب قافله
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فان  عر  ۀ( از عارفان معروف نقشبندیة ماوراءالنهر است که بیش از سی رساله در حوزق.949)م.  خواجه احمد کاسانی  

اند. وی از مردم کاسان بود، شهری در آن سوی رود  که او را خواجگی احمد و مخدوم اعظم نیز لقب داده  تألیف کرده است.

سیحون واقع در درۀ فرغانه که امروزه در شرق ازبکستان قرار دارد. کاسانی مدت دوازده سال در خدمت محمد قاضی  

به درجات عالی تصوف نایل آمد. بعدها وی در د هبید ( بود و  895ق(، خلیفۀ خواجه عبیدالله احرار )م.    921سمرقندی )م.

 شهری در شمال سمرقند مقیم شد و به دعوت و ارشاد سالکان پرداخت و در همان شهر نیز به خاک سپرده شد.  

کرده و به ز ترتیب می داده فراوان به اشعار مولانا استشهاد میسماع نیمجالس  کاسانی شیفتۀ اشعار مولوی بوده و چون  

به هنوز  رسد بخشهای بسیاری از مثنوی را در حافظه داشته است. بیش از سی رساله از وی بازمانده که بیشتر آنها  می  نظر

. مطالعۀ هریک از رساله های وی نشان می دهد که وی تا چه اندازه از ابیات مولوی استفاده  صورت نسخه خطی هستند

 کرده است.

 گیرند:ها با عنوان اسرارالنکاح مورد بررسی قرار میلهبرای نمونه ابیات موجود در یکی از رسا

 

آورد و از او با عنوان حضرت مولوی رومی یاد  نخست اینکه کاسانی سه بار در این رساله نام مولوی را با لقب رومی می

 کند.  می

 که حضرت مولوی رومی فرمایند:»چنان

 معجزه بنمود و همراهان بجست         بیت:  هر نبی اندرین راه درست

 دشمنان را بشکند تیغ و سنان              زانکه انبوهی جمع کاروان  

 (389/   1: ج1396)مولوی، همچو بتگر از حجر یاری تراش«         حاصل این آمد که یار جمع باش  

 

 کند:در باره آفرینش حوا از مولوی چنین نقل می و درجای دیگر

 

 فرمایند:که حضرت مولوی رومی میچنان»

 ( 159/  1: ج1396)مولوی، کی تواند آدم از حوا برید«           اش آفریدله ا بیت: از پی تسکین

 

 کند:اخذ میو درجای دیگر در مقام بزرگ و شریف جایگاه زنان سخن می راند و از مولوی ابیاتی را  
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که حضرت مولوی رومی  باشد چنانتر از بنی نوع انسان از نسا نمیتر و شریف تر و لطیف »هیچ جزوی از اجزای عالم بزرگ 

 فرمایند:می

 ( 1062/   2: ج1396)مولوی،   رقیق  ۀ افت از پردت گوییا حق           iiiهای عقیقبیت: با رخ چون ورد و لب 

 

 را هم بدون ذکر نام مولوی نقل کرده و سخن خود را با آن تمام کرده است.جز این موارد ابیات دیگری 

 

 

 نتیجه گیری 

 
هجری مرزها را درنوردیده و در  و دهم  پایان قرن هشتم و نهم  پژوهش حاضر نشان داد که نفوذ و سیطرۀ اشعار مولوی در  

حضوری پرشور و فعال دارد. بزرگان مشایخ این طریقت در حلقه   در ماوراء النهر  ای از مشایخ طریقت عرفانیمیان طایفه

های مختلف به  در میان جمعیت ایشان رایج بوده است و به مناسبت  خوانی کرده اند و غزلشان مثنوی تدریس میهای درس

مثنوی و غزلیات از  کرده اند. همانگونه که قرآن و حدیث بر زبان این مشایخ جاری بوده در کنار آن شعر مولوی استناد می

کرده اند و عبیدالله احرار  قدری بسیار برخوردار بوده و برخی مشایخ چون محمد پارسا بر دیوان مولوی تفأل می  ارج و

شده و در مورد ابیات آن در  در مجالس سماع احمد کاسانی شعر مولوی خوانده میگشوده است. مثنوی را بر طریق فال می

در میان این   های مثنویگرفته و شرح و توضیحی بر آن می گفته اند. نخستین گزیدهگو درمیمجالس درس بحث و گفت و 

یکی از شاگردان عبیدالله احرار که چون پیر خود دلبستۀ شعر مولوی بوده آن را فراهم کرده است و  گروه شکل گرفت و  

 میکند. از مثنوی تألیف موضوعی بحسین واعظ کاشفی که با مشایخ این طریقت حشر و نشری داشته نیز دو منتخ

. بیشتر ایشان ابیات مولوی نامه نیز توسط همین مشایخ یعنی یعقوب چرخی و عبدالرحمن جامی نوشته شدنخستین شروح نی

جز این  را در خاطر داشته و دلباختۀ آن اشعار بوده اند و در رشحاتی که از ایشان بازمانده رود سخن مولوی جاری است.  

برخی ابیاتی که از مولوی بازمانده و در آن لفظ نقشبند یا نقشبندان آمده موجبات مشروعیت ایشان را در میان    استناد به

 کرده است. شان فراهم میمخاطبان
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Naqshbandī Admirers of Rūmī in the Late Timurid Period, In Mawlana Rumi Review, 

Lloyd Ridgeon, Brill, 2012, 3 (1), 124-168. 

 

 

 
i    .(  1140  ف ی )تأل  ی در شرح خود برمثنو  یمحمد اکبرآباد   ی دانسته است: »ول  یدر زبان پهلو  یرا قرآن  ی است که در آن مثنو  یمنسوب به جام  یاتیاب
 خوانده است:   یدر زبان فارس یرا قرآن یمثنو یکه جام سدینویم

   یهست قرآن در زبان پهلو                 یمولو  یمعنو یمثنو
  یرا به نقل از جام  اتیاب   نیهم  یهم در شرح مثنو   می. نع(490:  1386  س، ییدارد کتاب« )لو   یول  غمبریهست پ        جنابیکه آن عال  میگوینم  من

 شده است.  دهید زین  ییبها  خیاشعار ش انی (. که البته در م41 م، یآورده است )نع
ii  ش ی صورت » دروو...( نام مولف به  یکراچ  ی ها )نسخه موزه ملنسخه  ی برخ  باچهیاست. در د ام مولف و عنوان کتاب در منابع به دوگونه آمده. »ن  

بن عثمان ...   یعل  شیصورت » درو)نسخه مجلس و...( به  گرید  یق.( و در برخ۸۹۵احرار )د:    اللهدیاز خادمان خواجه عب  یکی«    ییمحمد بخارا
ق. خواجه  ۹۰۹از ماه ذح سال    یا در شب جمعه  سندهی( آمده نو۱۹۵۸-۵/۲۵۳)ش    یکراچ  ینسخه موزه مل  باچهیاست. در د« ضبط شده  یچاچ

  شتر ی)ب  هایجا ی (. عنوان نسخه در برخ۲۳۹ :۷)مشترک  دهد یکار اشارت م نی. خواجه او را به ا ندیب یم ایق.( را در رؤ ۷۹۱نقشبند )د: نیبهاءالد 
» لب لباب منتخب    ا ی  « یمعنو  یقاره( » لب لباب مثنو شبه  ی هادر نسخه  شتری )ب  گرید   ی« و در برخ  د یقاره( » مفتاح التوحشبه  ریغ  ی هادر نسخه

  ۱۳۸۲۳/  ۱ق. مربوط به نسخه ش  ۸۸۴  ۱سلخ ع  خیکتاب در منابع در دست تار  نیآمده ادستبه  ریتحر  یهاخیتار  نیترمیاست. قد« آمده  یمعنو  یمثنو
  ه یعثمانابخانه نورکت  ۹۳۵شوال    خ یتار  ا،یتانیبر  ی ق. موزه مل۹۲۳  خیدانشگاه استانبول، تار  ۵۲۲ق. مربوط به نسخه ش  ۸۸۴رجب    خ یتار  س،مجل

 « نقل از سایت کتابخانه ملی ایران. نسخه ای از این اثر در کتابخانه ملی و دو نسخه در مجلس شورا موجود است.ق.۹۴۰  خ یاستانبول و تار
https://opac.nlai.ir/opac-

prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3059115&pageStatus=1&sortKeyValue1=sor
tkey_&sortKeyValue2=sortkey_ 

iii  ...رو و خال و ابرو لب چون عقیق . 


